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در اين دو سنت، مانند بسـياري  . ألهان بوده استدر سنت مسيحي و اسلامي، بحث دربارة صفات خداوند همواره كانون توجه مت
. اند از اديان، وجود خدا مسلمّ و ترديد ناپذير دانسته شده و به جاي اثبات وجود او، بيشتر به بررسي و شمارش صفاتش پرداخته

اتي دانست و آيـا  توان داراي صفت يا صف يكي از پرسشهاي اساسي در بحث از صفات الهي آن است كه آيا اساساً خداوند را مي
  .تواند صفات خدا را بشناسد انسان با توجه به اينكه خداوند شبيه هيچ چيز نيست، مي

بـه گفتـة افلـوطين    . ورزنـد  جمعي از متألهان مسيحي و اسلامي بر پيراسته بودن سـاحت الهـي از هرگونـه صـفتي تأكيـد مـي      
لئـو الـدرز، الهيـات    (» خدا برتر از همة كمـالات اسـت   زيرا توانيم هيچ صفتي به خدا نسبت دهيم، ما نمي«) م203 - 270حدود(

وقتـي دربـارة خـدا    : گويـد  مي) م1965 - 1886(پل تليخ  ).71، 62: 1378؛ افلوطين، اثولوجيا، 95: تا فلسفي توماس آكويناس بي
چـون   ،ود سـمبليك اسـت  هر صفتي غير از وجود، دربارة خدا به كار بـر . ... بايد به طريق سمبليك حرف بزنيم ،گوييم سخن مي

هـوردرن، راهنمـاي الهيـات    (سـازد   در پيرامون اسماء الهي سرّي وجود دارد كه آنها را متعالي و نمـادين مـي  . آورد محدوديت مي
 ).1/322: 1381 تليخ، الهيات سيستماتيك  ؛ پل151: 1368پروتستان 

شود و فيلو همچـون اسـتنتاجي فلسـفي از تعلـيم      نميمشاهده » فيلو«اصل ناشناختي بودن ذات خدا در فلسفة يوناني پيش از 
خـدا را تنهـا از   «: افلاطون گفته اسـت : كند اما شهرستاني اين مطلب را چنين گزارش مي. شبيه بودن خدا آن را وارد كرد  ديني بي

   ).288: 1367شهرستاني، الملل والنحل (» توان شناخت، بدين معنا كه او شبيه و نظيري ندارد طريق منفي مي
نجار و ضرار از نخستين كساني . هاي نجار و ضرار نهفته است در سنت اسلامي، ريشة تفسير منفي از صفات خداوند در گفته

اين تفسـير منفـي موضـوع اخـتلاف ميـان دو نفـر از معاصـران        . بودند كه تعبير منفي صفات مثبت را وارد فلسفه اسلامي كردند
همچنـين   .)243 - 242: 1368ولفسـن، فلسـفه علـم كـلام     ( شـد ) 235/849م(و ابوالهذيل ) 231/845م(تر، به نامهاي نظّام  جوان

آشـتياني،  (انـد   از ايـن ديـدگاه جانبـداري كـرده    ) ق1080م(رجبعلـي تبريـزي،    و مـلا ) ق1103 - 1045حـدود (قاضي سعيد قمي 
ت سلبي اين اسـت كـه آنـان اعتقـاد دارنـد ذات      دليل اصلي طرفداران الهيا). 252/ 1: 1378منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران 

دليل اصلي بـراي كاربسـت تفسـير منفـي توسـط يوحنـاي       . لذا خدا بايد به صورت منفي توصيف شود. خداوند ناشناختي است
  . اند در غير اين صورت، منجر به تشبيه خواهد شد آنان گفته. دمشقي و ديگران نيز همين بوده است

آنـان  . ورزنـد  يحي و اسلامي بر آراستگي و شايستگي ساحت الهي به صـفتي از صـفات تأكيـد مـي    جمع كثيري از متألهان مس
اين توانمندي را دارد كه اوصاف خدا را بشناسد و افزون بر آن به تحليـل   خداوند داراي صفات است و عقل انسان : اعتقاد دارند

  .و بررسي آن نيز بپردازد
حقيقت ذات خداوند را آن چنان في نفسه، نه كاتوليـك  «: گويد برجستة مسيحي ميمتكلم ) م1274 - 1225(توماس آكويناس 

و تنزيـه  ) Transcendental(اسـتعلا   ) Causality(ديـن، امـا هـر كـدام، آن را طبـق تصـوري از عليـت         شناسد و نه بـي  مي
)Negative (اسـت تفسـير كـرده    او نام خدا را به عنوان اسمي كه حاكي از ذات اسـت،  . شناسد مي «)    ژيلسـون، مبـاني فلسـفة
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  . )480، 236: 1375مسيحيت 
از نام خدا پرسـيد،   ×وقتي موسي. »يهوه«و مشتقات آن و » وئيل ال«از جمله . خداوند در تورات با نامهايي خوانده شده است

خـروج،  ( فرستاده است اسرائيل بگو كه هستم، و مرا نزد شما به بني: فرمود ×و به موسي» هستم آنكه هستم«: خداوند جواب داد
3 :14.(   

داننـد   بر داشتن صفات خداونـد تأكيـد دارنـد و آن را قابـل شـناخت نيـز مـي       » معتزلي«و » امامي«و متألهان  حكماي مسلمان 
 شـيخ مفيـد، اوائـل المقـالات    ؛ 149 - 124/ 6: 1981 الحكمة المتعالية؛ صدرالمتألهين، 47: 1947 آراء اهل المدنية الفاضلةفارابي، (

اشـعري، مقـالات الاسـلاميين     ؛296: تـا  طوسي، كشف المراد بي ؛33: 1406 الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقادشيخ طوسي، ؛ 52: 1413
؛ تفتـازاني، شـرح المقاصـد    143: تـا  بـي  الانابة عن الاصـول الديانـة  اشعري، ؛ 44/ 1: 1367؛ شهرستاني، الملل والنحل 164: 2005
1409 :4 /69.( 

. صفات خداوند، وجودي جدا از ذات او ندارند؛ يعني همة اين صفات عين ذات و در نتيجه عين يكديگرنـد  ارندآنان اعتقاد د
؛ كاشـاني،  686/ 2: تـا  بـي  الفتوحـات المكيـة  ابن عربي، ( اند بسياري از عارفان مسلمان نيز اين نظريه را با تفسيري خاص پذيرفته

  ).869/ 2: 1425تأويلات القرآن الكريم 
بـر قـديم   » اشـاعره «با اين تفـاوت كـه   . اند صفات خدا را زائد بر ذات او شمرده) اشاعره و كرّاميه(ديگر از مسلمانان  گروهي

 اللمع عن الرد علـي اهـل الزيـع والبـدع    اشعري، ( دانند حادث بودن آنها را نيز روا مي» كرّاميه«ورزند و  بودن اين صفات تأكيد مي
  ).112/ 1: ؛ شهرستاني، الملل والنحل131/ 1: 2005لعلوم الدين غزالي، احياء ا؛ 31 - 26: 1955

اين صـفات در درون خـود   . شود در اديان ابراهيمي، به خصوص در مسيحيت و اسلام، صفات فراواني به خدا نسبت داده مي
ا بـه خداونـد اختصـاص    ديگر صفاتي كه تنه. شود صفاتي كه همان صفت به انسان هم نسبت داده مي: اند به دو دسته قابل تقسيم

كـه  ) تقريباً دوازده صفت(شود كثير است  صفاتي كه تنها به خداوند نسبت داده مي. شود دارند و عين آن به انسان نسبت داده نمي
شـوند، بخشـي از اوصـافي مشـترك      ولي صفاتي كه در اين جستار بررسي مـي . شود در عرف اين دو دين به خدا نسبت داده مي

  . اند داده ندان توحيدي مشرب، در دو سنت مسيحي و اسلامي، به خداوند نسبت ميهستند كه انديشم

PIم. ا���� ����� 

١ . sص�9  -ا� 

يك شيء، نامي است كـه آن را از امـور ديگـر متمـايز     » اسم«. در لغت به معناي نشانه و علامت است» اسم«در فرهنگ اسلامي، 
ميرسـيد شـريف جرجـاني    . ز اسم است كه بر وجود معنـايي در ذات دلالـت دارد  اي ا نيز در يك كاربرد، گونه» صفت«. سازد مي

. )151: 1424جرجاني، التعريفات (» هي الاسم الدال علي بعض احوال الذات  الصفة«: نويسد مي» صفت«در تعريف ) ق816 - 740(
» صـفت «را » اسـمي «و هـر  ) 363/ 1: 1421زمخشـري، الكشـاف   ( نيـز بـه شـمار آورد   » اسـم «را » صـفتي «توان هـر   بنابراين، مي
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از آنجا كه هيچ اسمي از اسماي خدا را نتـوان يافـت كـه بيـانگر كمـالي از       ).344/ 4: 1409تفتازاني، شرح المقاصد ( خوانيم نمي
  .روند پس، همة اسماي خداوند صفات او نيز به شمار مي )773/ 4 - 3: 1406طبرسي، مجمع البيان ( كمالات وي نباشد

مكتـب  «بر اساس گزارش فخررازي، نحويون وابسته به . شود وحدت نظر مشاهده نمي» اسم«حويان، در باب معناي در ميان ن
بـه شـمار   » سـمه «منشأ اشتقاق آن را » مكتب كوفه«دانسته و در مقابل، نحويان وابسته به » سموه«را مشتق از » اسم«، كلمة »بصره
كند كه معنـا در زمـرة معـاني     خوانند و تفاوت نمي مي» اسم«ظ افاده معنا كند، آن را بر اساس ديدگاه نحويون، هرگاه لف. اند  آورده

البتـه برخـي از علمـاي نحـو     . )28: تـا  االله الحسـني بـي   فخررازي، شرح اسـما ( اسميه باشد، يا حرفيه، يا با معاني فعل تطبيق كند
   ).نظر مشهور(گانه ماضي، حال و مستقبل دلالت ندارد  سهجز بر معناي مستقل و غير مقرون به يكي از زمانهاي » اسم«: معتقدند

جز در مورد برخي از اقسام آنچه علماي علم نحو آن » اسم« طلاح خاص خود را دارند و معتقدنداص» اسم«متكلمان در بحث 
ماهيـت مـن   «: ن اعتبـار كـرد  توا كنند كه هريك از ماهيات را از دو لحاظ مي آنان استدلال مي. رود خوانند، به كار نمي مي» اسم«را 

يعني از جهت اينكه ماهيت موصوف به » ماهيت موصوف به صفت«يا . كه چيزي ديگر در آن دخالت نداشته باشد» هي حيث هي
  .منظور گردد يك صفت معين است، 

ن چيزي اسـت كـه   اين هما. گردد مربوط مي» صفت«صادق است و اعتبار دوم به » اسم«در منظر متكلمان، اعتبار اول در مورد 
يا عكس آن، در ميـان  » صفت«بر » اسم«همچنين در باب افضليت . شناسند مي» صفت«و » اسم«متكلمان آن را ملاك تفاوت ميان 
شمرد  را بر مي» صفات«را باور دارند و در مقابل، گروهي افضليت » اسم«برخي افضليت . گردد متكلمان وحدت نظر مشاهده نمي

آنـان  . كنند  وجو مي را در توقيفي بودن و عدم آن، جست» صفت«و » اسم«برخي ديگر از متكلمان، تفاوت  .)28: فخررازي، همان(
شود، توقيفي است و بايد اجازة استعمال آن در مورد حـق از ناحيـة شـريعت صـادر شـده       مربوط مي» اسم«آنچه به  اعتقاد دارند

ه از ناحية عقل جايز شناخته شود، بـه كـار بـردن آن در مـورد حـق      و هرآنچ اذن شارع شرط نيست  ،»صفت«ولي در مورد . باشد
خداوند تفاوتي ايـن چنـين   » صفت«و » اسم«با اين همه، برخي از انديشمندان مسلمان ميان . اشكال خواهد بود تعالي بي و  تبارك
سبزواري، (» و قدرت و مانند اينهااسم مشتق است، چون عليم و قدير و غيرهما؛ و صفت مبدأ اشتقاق است، چون علم «: اند نهاده

؛ حسـيني دشـتي،   240 - 239: تا فياض لاهيجي، گوهر مراد بي؛ 252 - 244: 1987باقلاني، تمهيد الاوائي ؛ 55: تا اسرار الحكم بي
  ).687 - 686/ 6: 1379معارف و معاريف 

كم اينكه بـر هسـتي حـق تبـارك وتعـالي      به ح) زمين -آسمان (در نتيجه، بر اساس آنچه تا كنون گفته شد، موجودات عيني 
كنـد كـه    تفاوت نمـي . نمايد يك شيء چيزي است كه بر آن شيء دلالت مي» اسم« شوند زيرا حق شناخته مي» اسم« دلالت دارند، 

: 1386ابراهيمي ديناني، اسماء و صفات حـق  ( آن دلالت به صورت مطلق باشد، يا اينكه به اعتبار برخي از صفات آن شيء باشد
دال بر مقصود خالق است، مانند كلمة لفظي كه دال » كلمه«اند كه  خوانده شده» كلمه«البته در برخي متون، موجودات عيني . )100

» كلمـه «: نوشت، چنين استدلال كـرده اسـت   ترتوليان كه به زبان لاتيني چيز مي: گويد اما نگاه تحقيقي مي. بر مقصود متكلم است
است و به همين جهت هريك از سه شخص را يك » و يك شخص) اريس(چيز «نيست، بلكه يك » نادا و صوت دها«عبارت از 

  . )126: 1368ولفسن، فلسفة علم كلام (ريس سوستانتيوا توصيف كرده است » شيء وجودي«
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Christianity(�س�ح�9 . ٢
 ( 

دين در دل ديانـت يهـودي و در يـك    اين . مانند تمام اديان ديگر، حاصل تداخل و تركيب عناصر گوناگون است» مسيحيت«
خيلي از اديان زندة جهـان در   مانند» مسيحيت«. نيز خود يك يهودي بود ×بنيانگذار آن حضرت عيسي. محيط يهودي متولد شد

مغرب زمينيان، آرمانهاي عـدالت،  . از جهت گسترش نيز غرب را در نورديد. دامن گستردة آسيا، سرزمين فلسطين دامن گسترانيد
 ).585: 1385ناس، تاريخ جامع اديان (را از ديانت مسيح بهره بردند ... ، پيشرفت، مهرباني وآزادي

نظام عقيدتي اين آيين در طي قرنهاي گذشته، نزاعهاي طولاني را پشت سر گذاشته، به شكل كنـوني در آمـده و روي همـين    
از تنوع برخوردار است كه در پشـت  » مسيحيت«امروزه . تها و اعمال متنوع پديد آمده اس هاي متعددي با انديشه مناقشات، فرقه
هيـوم،  (اي از اعتقادات و اعمال مورد توافق همة گروههاي مسيحي، كاتوليك، پروتستان و ارتدوكس، وجود دارد  اين تنوع، دسته

  ).361: 1376اديان زنده جهان 
منبـع اوليـة اطـلاع در مـورد بنيانگـذار و منشـأ        اين كتاب. اند آوري گرديده در كتب مقدس جمع» ديانت مسيح«متون مقدس 

را » كتـاب مقـدس  «در اينكه چـه چيـزي   » مسيحيت«متألهان . است» مسيحيت«اي مستند از اصول  كليساي مسيحي و نيز خلاصه
عهـد  كتاب  27و ) تورات(كتاب عهد عتيق  39مركب از   »كتاب مقدس«براساس نظرية پروتستان، . توافق ندارند دهد،  تشكيل مي

در نزد پروتستانها، چهارده كتاب و يا بـه روايـت مشـهور    (پروتستانها غير از اين موارد را كتاب غير رسمي . است) انجيل(جديد 
مقـدس در   هـايي از مجموعـة كتـاب    نسـخه . داننـد  ناميده و آنها را شرعاً قـانوني نمـي  ) هفت كتاب غير رسمي خوانده شده است

  . )336 - 335: 1376هيوم، اديان زنده جهان (تين امپراتور وقت تهيه گرديد ميلادي به دستور كنستان 352سال

�j .�ر��. ب���  

دهد كه بحث صفات خداوند در اين سنت ديني تا اواسـط   نگاه به ادبيات وپيشينة تاريخي اين بحث در جهان مسيحيت نشان مي
در اواسـط قـرون وسـطا، بـه     ). 376: ولفسن، همـان (ده است قرون وسطا مطرح نبوده، بلكه تا آن زمان، تنها بحث اسما مطرح بو

در صورتي كه بحث صفات خداوند در جهان اسـلام سـابقة ديرينـه دارد و    . دليل حوادثي كه اتفاق افتاد، اين بحث نيز مطرح شد
رَق و نحـل    كردند كه اختلا زندگي مي يدر شرايط اسلامي زيرا متكلمان ،قرنها قبل در ميان مسلمانان رواج داشته است ف بـين فـ

ن با مسيحيان و يهوديان خيلي متأخرتر از اختلاف بين فرق و نحـل  انااختلاف بين مسلم. وجود داشت از همان قرن اول اسلامي
  )1(.اسلامي است

افلاطون مطرح سـاخت كـه   » مثُل«بحثي دربارة ) 877 - 800(جان الكوتوس اريگنا : كند ولفسن در اين باره چنين گزارش مي
مطالبي را پيرامون كمالات محمول بـر خـدا   ) 1154 - 1076(همچنين ژيلبر دوپوره . هاي صفاتيه در اسلام بود انند نگرش آموزهم

اين نظريه نيز بهره از نگـرش ديـدگاه صـفاتية اسـلامي در بـاب صـفات خـدا        . ل شدقائ و ذات او طرح كرد و بين اين دو تمايز
ايـن كتـاب بـه    . ابن ميمون به زبان لاتين ترجمـه شـد   الحائرين دلالةكتاب  ،ل قرن سيزدهمدر اواي: گويد وي در ادامه مي. داشت

در . پرداخـت  ميمون در مخالفت با واقعيت داشتن صفات خدا مي اختلاف نظرهاي مسلمانان دربارة صفات خدا و نظرية خود ابن
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ترلومبارد شرح نوشتند و در آن براي نخستين بـار لفـظ   هاي پي همين قرن، آلبرت كبير و توماس آكويناس، به ترتيب بر كتاب گفته
آلبرت پس از اين بحـث،  . براي توصيف خداوند به كار بردند) Names(» نامها«را به جاي لفظ سنتي ) Attributes(» صفات«

ولفسـن،  ( آيا در خدا صـفات متعـدد اسـت؟   : پرسد توماس نيز مي. اين سؤال را طرح كرد كه آيا صفات خدا يكي است يا متعدد
  ). 378 - 376: همان

فلسفي مسيحيت قرون وسـطا، بـا     گردد كه كاربرد كلمة صفات و بحث از آن در انديشة با توجه به گزارش ولفسن، روشن مي
آغاز شد و با گذر از تفكر فلسفي مسيحيت قرون وسطا، در ذهن و انديشة دكارت مسـيحي و   دلالة الحائرينترجمة لاتيني كتاب 

  .يهودي سرازير گشت و توسط اين دو نظريه پرداز فلسفه، به فلسفة نوين راه يافت اسپينوزاي
توان بحـث صـفات خداونـد را در     متون كهن و ديرينة فرَق اسلامي، حكايتگر اين نكته است كه در سنت و تمدن اسلامي مي

) ق131م(واصل ابـن عطـا   : د اعتقاد دارددر اين مور ملل و نحلشهرستاني صاحب . وجو كرد نيمة اول قرن دوم، رديابي و جست
شـود؛ ولـي ايـن ديـدگاه در نـزد       قديم منتهي مي» اله«كرد كه به دو  پذيرفت و آن را با اين استدلال رد مي صفات خداوند را نمي

نـور  تـوان نتيجـه گرفـت كـه ت     بنابراين، مي. گفتند كه اين صفات در كتاب و سنت آمده است آنان مي. اصحاب سلف مقبول نبود
: ؛ ولفسن، همـان 46/ 1: شهرستاني، همان(بحث صفات خداوند از آغاز قرن دوم، در ميان معتزله و اصحاب سلف داغ بوده است 

12 .(  
اما در فرهنگ مسلمان اماميه اين ديرينه شناسي مقبول نيست، بلكه آنان عقيده دارند كه تاريخ اين بحث به يك قرن بيشـتر از  

تر از  در جهان اسلام است كه بسيار پيش ×سخنان بزرگاني مانند علي ،گاه آنان تكيه. گردد كند، باز مي آنچه شهرستاني گزارش مي
؛ 135/ 6: الحكمـة المتعاليـة  صـدرالمتألهين،  (اند  زمان واصل ابن عطا بحث از صفات و كيفيت انتساب آن را به خدا مطرح ساخته

 ).36/ 1: تا بي الدين اليقين في معرفة اصول حقشبر، 

هـاي   هاي اسلامي است و همه قبول دارند كه اين بحث در سـده  در مجموع، اصل بحث صفات خداوند مورد وفاق همة فرقه
اصـل مسـئله بـه ايـن شـكل بـوده كـه آيـا صـفات ذاتـي           . نخست، به صورت جدي در ميان متكلمان مسلمان مطرح بوده است

هـاي كلامـي    گروه نويسندگان، انديشه(است، قديم است و يا حادث  تعالي عين ذات است و يا غير ذات، و اگر غير ذات واجب
  ).116 - 115: 1378شيخ طوسي 

ف «اصطلاح صفت از فعـل  : بندي چنين نوشت توان در يك جمع گفته، مي با توجه به سخنان پيش بـه معنـاي توصـيف    » وصـ
مورد كار بست واژة صـفت  . اسم در قرآن آمده استبار به صورت فعلي و يك بار به صورت  آيد كه سيزده كردن و بيان كردن مي

گويند و هرگز در مورد چيـزي خـوب و قابـل تحسـين      در قرآن همواره اشاره به چيزي زشت است كه كافران نسبت به خدا مي
: ف؛ زخـر 195و  180: ؛ فصـلت 93: ؛ مومنـون 22: ؛ حج140 - 100: ؛ آل عمران112و  18: بقره(راجع به خدا به كار نرفته است 

؛ 179: اعـراف (» الاسـماء الحسـني  «آميزي كه خدا با آنها در قرآن توصيف شده، از زيبـاترين نامهـاي خـدا     اصطلاح تحسين .)82
  .از خداوند سخن گفته شده است يبار با چنين اصطلاح زيباي 99است، و در احاديث نبوي نيز  ..)و 7: ؛ طه110: اسرائيل بني
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ترجمـه  ) Attribute(ابن ميمون در قرن سـيزدهم مـيلادي بـه     دلالة الحائرينرجمة لاتيني كه در ت» صفت«بنابراين، اصطلاح 
توان مقبول دانست كه واصل بن  پس مي. به وجود آمده است» اسم«يك اصطلاح فني است كه براي جايگزيني كلمة قرآني  ،شده

تـوان ثابـت    در نتيجه، مـي . به كار برده است» يتيكوتوكاراكستر«را كه مورد قبول وي نبود، به جاي لفظ يوناني » صفت«عطا لفظ 
رفتـه   و صفت يا وصف به كار مـي » وصف«به ترتيب براي ترجمة فعل عربي » كاراكتيريا«و اسم » كاراكتريزو«كرد كه فعل يوناني 

  . )131 - 129: ولفسن، همان(است 

��ي ص��ت ا�0  ط-��. ج� 

انسـجام و  (جنبة سـوم، يعنـي جنبـة منطقـي     . بة وجودشناختي و معناشناختي هستندمسئلة صفات خدا در علم كلام داراي دو جن
شـوند،   ناميده مي» متكلمان«شوند تا از كساني كه به نام  خوانده مي» فلاسفه«را بعدها كساني افزودند كه به نام ) سازگاري صفات

  .متمايز شوند
ماتي كه در متون ديني همچون صفت خدا ذكر شده است، مثـل  آيا كل: شود با اين پرسش آغاز مي جبنة وجود شناختي مسئله

ناپذير بـودن از ذات خـدا، متمـايز از اوينـد، يـا چنـين        زنده، دانا، و توانا، مستلزم وجود زندگي، دانش و توانايي در عين جدايي
  نيست؟

ديني به وسيلة آنها به موجودات چگونه شخص بايد الفاظي را تفسير كند كه خدا در متون : جنبة معناشناختي مسئله اين است
  ؟است تشبيه شده ،آفريده شده

بندي صفات الهي در فرهنگ مسيحيت و اسلام به صورتهاي گوناگون و با نگرشهاي متفاوت انجام گرفته است كـه بـه    تقسيم
  : شود صورت مختصر به آن تقسيمات اشاره مي

 )6(صفات ثبـوتي،  )5(صفات ارتباطي، )4(صفات ذاتي، )3(قي،صفات اخلا )2(در سنت مسيحي، صفات خداوند به صفات طبيعي،
برخي ديگر در جهان مسيحيت صـفات خداونـد   . )78 - 77: تا بي تيسن، الهيات مسيحي (بندي شده است  طبقه )7(و صفات سلبي

يي كه قادر مطلق است و در صفات اخلاقي، مثلاً خدا. 2، مانند قائم به ذات، حي، قادر، و لايتناهي؛ )ذاتي(صفات كياني . 1: را به
و » كيـاني «صفت جامع، يعني قدوسيت كـه جـامع بـين صـفات     . 3امانت، عدالت و رحمت نيز هست؛  عين حال خداي محبت، 

   ).121 - 118: 1990اغناطيوس، االله حياتنا (اند  بندي نموده   است، طبقه» اخلاقي«
آنچه بحث صفات را در سـنت اسـلامي پـر اهميـت     . اند خن گفتهبه تفصيل س» صفت«متكلمان مسلمان دربارة انواع و اقسام 

را غيـر  » صفت«گروهي .است» موصوف«عين » صفت«برخي اعتقاد دارند كه . است» موصوف«و » صفت«سازد، كيفيت ارتباط  مي
  .ر آناست و نه غي» موصوف«نه عين » صفت«گويند  در اين ميان كساني نيز هستند كه مي. نمايند قلمداد مي» موصوف«

مثـل فقهـا و    ياما ديگران .متكلمان، فلاسفه، و متصوفه :اند به بحث صفات الهي پرداخته »سه فرقه«در فرهنگ و سنت اسلامي 
شـود بـا    وقتي صفات خدا از ديدگاه مـتكلم معنـا مـي    ،در عين حال .كردند و توليد كننده نبودند را اخلاق نهايت استفاده يعلما

  .كند فرق مي، شود متصوفه و فلاسفه معنا مي وقتي كه از ديدگاه عرفا و
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البته بحث . باري است  اولين بحثي كه مطرح است، بحث صفات ،در كتب كلامي كه از قرن پنجم به اين سو نوشته شده است
معناشناسـي صـفات اسـت نـه بحـث      بحـث   ،امروزي به تعبير. ين صفات به چه معناست؟از صفات الهي از آن ناحيه است كه ا

  .شناسي صفات هستي
 از سـورة الـرحمن   78آيـة  . صفات ثبـوتي و سـلبي اسـت   : بندي در فرهنگ و سنت اسلامي، تقسيم صفات به نخستين تقسيم

در فرهنـگ  . )118/ 6: الحكمة المتعاليةصدرالمتألهين، (اشاره به همين دو نوع صفات دارد  »تَبارك اسم ربك ذي الْجلاَلِ والْإكِْرَامِ«
آن دسته از صفاتي اسـت كـه ذات الهـي     ،صفات نفسي. مي، صفات خداوند به صفات نفسي و اضافي نيز تقسيم شده استاسلا

صفات اضافي آن دسته از صـفاتي اسـت   . شود، مانند حيات الهي بدون لحاظ نسبت و اضافه به خارج از ذات، به آنها متصف مي
و » معلوم«و قدرت كه مشتمل بر اضافه و نسبت به شيء ديگر يعني  نند علموعي اضافه به غير است، ماكه به لحاظ مفهومي، به ن

  .)152: 1383محمد رضايي، الهيات فلسفي (است » مقدور«
صفات ذات عبارت است از صـفاتي   .اند صفات خداوند را به صفات ذات و صفات فعل تقسيم نموده ،برخي متكمان مسلمان

ات خداوند كافي است و به چيزي ديگر نياز نيست، اما در صفت فعل علاوه بـر ذات بايـد   براي انتزاع آنها تنها ملاحظه در ذ كه
 ،امـا اصـحاب حـديث    ).114: 1415سبحاني، محاضـرات فـي الالهيـات    (چيز ديگر را در نظر گرفت و آن چيز، فعل الهي است 

است، و منظور از خبـري آن اسـت كـه در    مقصود از ذاتي همان صفات كمال . كنند صفات خداوند را به ذاتي و خبري تقسيم مي

 83/ 1: 1411 علي هدي الكتاب والسنة والعقل سبحاني، الهيات(قرآن به خداوند نسبت داده شده است، مانند وجه و دست داشتن 
- 85.( 

بدون ترديد در فرهنگ مسيحي و اسلامي يك سلسله صفات به خداوند متعال نسبت داده شده است كه آن صـفات در متـون   
با اين تفاوت كه برخي از آن صفات در هردو سنت كاربرد داشته و در نسبت دادن آن صفات بـه  . مقدس هر دو دين وجود دارد

آن . خورد و اختصاص به ديـن خاصـي دارد   خداوند، اختلافي وجود ندارد، اما برخي صفات ديگر تنها در يك سنت به چشم مي
  : اند از اند عبارت قرار گرفتهصفات مشترك كه در اين تحقيق مورد ارزيابي 

١ . o

s �ط?)Omniscience( 

يوناني پيوند زد، زيرا همة اوصاف الهي، از جمله  توان با كتاب مقدس و فلسفة را مي خاستگاه خدا باوري در جهان مسيحيت
گونه محدوديتي  او هيچ» علم«داند و براي  مطلق مي» علم«كتاب مقدس خدا را . خداوند در كتاب مقدس آمده است» علم«صفت 

  : بخشهايي از كتاب مقدس در اين زمينه چنين است. شناسد نمي
هيچ خلقت از نظر او مخفي نيست، بلكه همه چيز در چشمان او كه كـار مـا بـا وي اسـت، برهنـه و منكشـف       

  )13: 4رساله به عبرانيان، (باشد  مي
  .)30: 10متي، (ليكن همة موهاي سر شما شمرده شده است 

  .)32: 6متي، (داند كه بدين همه چيز احتياج داريد  پدر آسماني شما مي اما
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  ).10: 46اشعياء، (آخر را از ابتدا و آنچه را كه واقع نشده از قديم بيان كنم 
مـرا   !اي خداوند ).6 - 1: 139مزامير، (خدا حتي از درون انسان آگاه است و هيچ چيز بر او پوشيده نيست 

زيرا كـه سـخن بـر    .... اي  داني و فكرهاي مرا از دور فهميده تو نشستن و برخاستن مرا مي اي، آزموده و شناخته
  ).1: 17پيدايش، ... (اي و زبان نيست، جز اينكه تو، اي خداوند آن را تماماَ دانسته

ديگـر اينكـه    جـا حاضـر اسـت، و    يكي اينكه خداوند همـه : شود ل ميخداوند به دو نكته استدلا» علم«از فقرات فوق دربارة 
جا حاضر است، علمي نامحدود دارد، و خـدايي كـه همـه چيـز را      بنابراين، خدايي كه همه. خداوند همه چيز را خلق كرده است

خداوند از آينده و گذشته و : پس او عالم مطلق است، زيرا در تورات آمده است. خلق كرده، چيزي بر او پوشيده و مخفي نيست
مطلق است و هيچ كار اعجاب انگيزي بـراي او   پس او عالم . دهد گذرد خبر مي چه در قلب انسانها ميدور و نزديك و حتي از آن

  . غير ممكن نيست
هايي از آن آيات،  اشاره به نمونه. كند  مطلق خداوند را با تعابير مختلف بيان مي» علم«كريم، آياتي زياد وجود دارد كه   در قرآن

  : روشنگر همين مطلب است
  ).215: بقره( تفَْعلُوا منْ خيَرٍ فَإنَِّ اللهّ بهِ عليم وما

َشي هَليخفْىَ علاَ ي ّإنَِّ الله ماءي السلاَ فضِ وي الأَْرف 5: آل عمران( ء.(  

  ).9: رعد( عالم الْغيَبِ والشَّهادةِ الكَْبيِرُ المْتَعالِ

  ).92: مؤمنون( فَتَعالىَ عما يشْرِكُونَعالمِ الْغيَبِ والشَّهادةِ 

  ).3: سباء( رضِقُلْ بلىَ وربي لَتأَتْينَّكمُ عالمِ الْغيَبِ لاَ يعزبُ عنهْ مثْقَالُ ذَرةٍ في السماوات ولاَ في الأَْ

يمزِيزُ الرَّحةِ الْعادالشَّهبِ وَالْغي مالع ك6: سجده( ذل(.  

َلىَ كُلِّ شيع أَنَّه شهَِيد 53: فصلت( ء.(  

  ).13: ملك( وأَسرُّوا قَولكَمُ أوَِ اجهروُا بهِ إِنَّه عليم بِذَات الصدورِ

  ).14: ملك( أَلاَ يعلمَ منْ خَلَقَ وهو اللَّطيف الْخَبيِرُ
محصول آيات اين اسـت كـه همـه چيـز در     . آيد سبحان به دست ميدر نتيجه، از چيدن آيات در كنارهم، علم مطلق خداوند 

  . اختيار خداوند است و او به همه چيز علم دارد
امر مسلمّ و انكارناپذير قلمـداد شـده    ،خداوند» علم مطلق«علاوه بر متون ديني، در تفسير و تحليلهايي متألهان مسيحي، اصل 

علم خداونـد را حـد و   «: در متون فلسفي مسيحي آمده است. رهايي وجود دارداما دربارة كيفيت و جزئيات آن اختلاف نظ. است
خواه اين امـور واقعـي باشـند و يـا     . داند او از ازل همه چيز را به صورت كامل دربارة خود و دربارة ساير امور مي. مرزي نيست

  .)78: تيسن، همان(» خواه گذشته باشند يا حال و آينده احتمالي، 
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وي در ايـن  . گرايانة خويش تلاش نموده است تا اموري را دربارة علم خداوند بـه اثبـات برسـاند    رويكرد عقلتوماس نيز با 
  : نويسد مورد مي

خـدا بـه   ... اي غير از ذات خويش نيـاز نـدارد   خدا براي علم خود به واسطه... فعل دانستن، ذاتي خداوند است
خدا علم كامـل بـه همـه    . ش مقدم بر امور ديگر استذات خويش آگاهي كامل دارد، علم خداوند بر ذات خوي

سـليماني اردسـتاني، در آمـدي بـر     (چيز دارد، و همين طور خدا به شر علم دارد با اينكه او خير محض اسـت  
  ). 93: 1385الهيات تطبيقي اسلام و مسيحيت 

چنين آنان در قلمرو علـم خداونـد نيـز    هم. اما در انديشة متألهان مسيحي، تعريف واحد و يكسان از علم خداوند وجود ندارد
  ).113 - 112: 1379 پترسون و ديگران، عقل و اعتقاد ديني (تفاوت نظر دارند 

: تفتازاني، همان(شمرند  آنان علم خداوند را مطلق و نامحدود مي. خداوند اختلافي ندارند» علم«متكلمان مسلمان نيز در اصل 
اما در اثبات آن، هركدام با تكيه به مشـرب كلامـي خـويش بـه اثبـات آن همـت       . دانند و پذيرفتن آن را مطابق عقل مي )118/ 4

  : گويد مي مواقفصاحب . اند نموده
ايجـي، المواقـف فـي علـم     (اما راه اثبات آن متفـاوت اسـت    اصل علم الهي مورد اتفاق متكلمان و حكماست، 

  ). 285: تا الكلام بي
متكلمان از دو راه علم الهي را : كند را در ميان متكلمان و حكما چنين گزارش مي شناسي اثبات علم خداوند وي تفاوت روش

، زيرا فعل خداوند اتقان و احكـام  »فعل خداوند متقن است و هركس فعل متقن انجام دهد عالم است«يكي اينكه : اند اثبات كرده
و . فيات و دقـايق آن آگـاهي داشـته باشـد    يه تمام اجزا و كتواند موجودات عالم را رد كمال و اتقان بيافريند كه ب دارد و كسي مي

. »خداوند قادر است و هركس قادر باشد عالم هم هست«ديگر اينكه . آفريند جانبه است كه فعل بدون نقص را مي  علم همه ةلازم
: ديگر اينكه. »ل و عالم استخداوند مجرد است و هر مجردي عاق«يكي اينكه : اند حكما نيز از دو راه علم خداوند را اثبات كرده

  .)286 - 285: همان(» كند كند و هرگاه ذات خود را تعقل كند، ماعداي خويش را نيز تعقل مي خداوند ذات خود را تعقل مي«
او به اشيا قبل از ايجـاد، و  » علم«و  )254: 1380 نهايةالحكمة طباطبايي،(خدا به ذات خويش » علم«در نگاه حكماي مسلمان، 

: داننـد نـه حصـولي كـه عبـارت اسـت از       حضوري مـي » علم«خداوند را » علم«آنان . ز ايجاد، امر مقبول و قابل اثبات استبعد ا
همچنـين بـراي علـم خـدا دو مرتبـه       )112/ 1: سبحاني، الهيات(حضور معلوم نزد عالم يا احاطه و اشراف علمي عالم بر معلوم 

و به  در مرتبة ذات است، و ديگري علم بعد از ايجاد آنها، كه خارج از مرتبة ذات است  يكي علم به اشيا قبل از ايجاد كه: اند قائل
  . )174/ 6: حكمة المتعاليةصدرالمتألهين، (گردد  مرتبه فعل بر مي

٢ . o
 )Omnipotence(]�رت �ط

طـور كـه فيلسـوفان     همـان  ،در خداباوري سنتي. ين موجود استتر كاملترين و  بر اساس تصور سنتي از خداوند، خداوند بزرگ
بيـان   )Thomas Aguinas(و تومـاس آكوئينـاس   ) Maimonides(ابـن ميمـون    )Anselm(قرون وسطا همچـون آنسـلم   
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بنابراين، خداوند در سنت مسيحي و اسـلامي  .... و» قدرت مطلق«اند، اعتقاد بر آن است كه خداوند صفات معيني دارد، مثل  كرده
لذا در متون ديني هردو سنت به اين صفات ازخداوند تبارك و تعالي اشـاره شـده   . گرديده استداراي قدرت نامحدود توصيف 

  :كند بر اين صفت خداوند دلالت مي وجود دارد كه يدر كتاب مقدس بخشهاي زياد. است
  ).1: 17پيدايش، (من هستم خداي قادر مطلق 

  ).9: 46اشعيا، (زيرا من قادر مطلق هستم و ديگري نيست 
  ).8: 4مكاشفه، (قادر مطلق كه بود وهست خداي 

  ).2: 42ايوب، (قصد تو را منع نتوان كرد  دانم به هرچيز قادر هستي و ابداً مي
آه اي خداي يهوه، اينك تو آسمان و زمين را به قوت عظيم و بازوي بلند خود آفريدي و چيـزي بـراي تـو    

  ). 17: 32ارميا، (مشكل نيست 
  ) 25: 19متي، ( نزد خدا همه چيز ممكن است

آيـاتي كـه بـه صـفت قـدرت در خداونـد راهنمـا و        . كند دلالت مي» قدرت خداوند«كريم نيزآياتي وجود دارد كه بر   در قرآن
   : شود اي از آن آيات اشاره مي ند، به دو دسته قابل بازشناسي است كه به نمونه گر هدايت

قُلْ هو الْقاَدر علىَ أنَ يبعثَ عليَكمُ « هاي خاص بيان شده است، مثلدر يك دسته از آيات، قدرت خداوند بر حوادث و رويداد
كُملجَأر تن تَحم َأو ُكمقن فَوذَاباً ماي قدرت خداوند بر رستاخيز انسان و بر پـايي   بسياري از اين آيات به گونه. )65: انعام( »...ع

لَ«: شود، مانند قيامت را ياد آور مي َأو     مـثْلَهخْلُـقَ ملَـى أنَ يع رقَـاد ضالْـأَرو اتماوي خَلَقَ السالَّذ ا أَنَّ اللَّهَروو  )99: اسـراء ( »....م ي

  ).82: يس( »إِنَّما أمَرُه إِذَا أرَاد شيَئاً أنَ يقُولَ لهَ كنُ فيَكُونُ...«
ولـَو شَـاء اللّـه لَـذهَب      ...«: هركار يعني مطلق بودن قدرت الهي، با تعبيرتوانايي خداوند بر هر چيز و  ،در دستة ديگر از آيات

َلىَ كُلِّ شيع ّإِنَّ الله مِارهصأَبو ِهمعمِيرٌ بسقَد لىَ ...«: بيان شده است؛ مانند )20: بقره( »ءع ّيعاً إنَِّ اللهمج ّالله بكُِم ْأتا تكَُونُوا ينَ مأَي
  .نياز از توضيح است دلالت اين دسته از آيات بر قدرت مطلق الهي بي. »ء قَديرٌ شيَ كُلِّ

در ميـان  » قـدرت «سازد كه بحث صفات و به خصوص بحث  و مختصر در آثار متألهان مسلمان روشن مي هدقتي هرچند كوتا
بـه  » قـدرت «ارش تاريخ علم كـلام، بحـث   از همان آغاز كه بحث صفات مطرح شده است، بر اساس گز. آنان رونق داشته است

همواره ميان فلاسفه و متكلمان . هاي متألهان پر رونق بوده است عنوان يكي از صفات خداوند همواره در سنت اسلامي و درحلقه
قـدرت  «امـا اصـل    ند، فاعل موجب است يا فاعل مختار؟مسلمان اين مسئله در بحث قدرت الهي مطرح بوده است كه آيا خداو

اما در گستردگي گسترة آن، نزاع . اي از فرق اسلامي آن را ترديد و يا انكار نكرده است مورد اتفاق همگان بوده و هيچ فرقه» اخد
  ).136/ 1: ؛ سبحاني، الهيات92 - 86/ 4: ؛ تفتازاني، همان281: ايجي، همان(دامن دراز در گرفته است 

مطـرح بـوده اسـت، پيونـد       »قدرت خـدا «را با شبهاتي كه در برابر » خدا قدرت«دقت عقلي، ريشة نزاع متألهان در گستردگي 
با علم پيشـينش قابـل   » قدرت خداوند«شود؟ چگونه  انسان جمع مي با ارادة» قدرت خدا«ح بود چگونه اين پرسشها مطر. زند مي
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عليـت و قـانون منطـق و اخـلاق     با قـانون  » قدرت خدا«كند؟ رابطة  با محالات چگونه برخورد مي» قدرت خدا«جمع است؟ آيا 
متألهان مسلمان جهت پاسخ دادن بـه پرسشـهاي   . را سبب شد» قدرت خدا«چيست؟ اين پرسشها، زمينة تعدد تفاسير مختلف از 

كريم بـه صـورت     كه آياتي از قرآن» قدرت خدا«آنان در اصل . فرضهايشان پاسخ دادند با تكيه بر مشرب كلامي و پيش.... فوق و
قـدرت مطلقـة   «آنان دوگانگي در نظر و انديشه وجود ندارد، بلكه همگي بـر   ن دلالت دارد، اختلاف ندارند و در ميان روشن بر آ

  .تأكيد و اصرار دارند» خدا
توان در سنت مسيحيت بـاز   را مي» قدرت مطلق«، به صورت كلي دو معنا از در غرب مطرح استكه  »قدرت مطلق« بحثدر 

قدرت داشتن بر پديد آوردن هر وضعيتي از امور كـه شـامل وضـعيتهاي    : عبارت است از» ت مطلققدر«معناي نخست . شناخت
الوجود يعني آنچـه   ممتنع ، زيراشود الوجودها نيز مي اعتقاد دارد كه قدرت الهي شامل ممتنع »دكارت« .شود واجب و ممتنع هم مي

خداونـد   .خداسـت  ةقواعـد منطقـي سـاخت    .اسـازگار اسـت  انجامد و وجودش با قواعد منطقي ن وجودش در منطق به تناقض مي
يعني شـما فكـر    .بيافريند است،ناقض تبا قواعد منطقي م را و بعد آنچه وجود بيرون ببرد ةتواند اول قواعد منطقي را از صفح مي

مطلـب را دكـارت در    ايـن ( بايد قواعد منطقي در آنها رعايت شود، نكنيد كه همة نظامهاي متعدد كه امكان خلق آنها وجود دارد
و ابـن ميمـون در   ) Summa Theologia(در رسالة الهيات،  يناسئآكودر مقابل، . )بيان داشته است )Meditatons(تأملات 

زيرا اگر چنين باشد، حصول وضعيت ممتنـع   ،شوند الوجودها مي تنها شامل ممكن» الهي قدرت«كه اند  تشخيص داده الحائرين دلالة
  ).21: 1375براون، فلسفه و ايمان مسيحي (د شد، و اين تناقض است از امور ممكن خواه

تواند هر كاري را كه منطقـاً متضـمن    قدرت مطلق خداوند به اين معناست كه خداوند مي«: نويسد نيز مي» عقل و اعتقاد ديني«
بـر قـدرت مطلـق خـدا تأكيـد       عالمان الهيات مسـيحي » .تناقض نيست و با ذات و سرشت خود او نيز منافات ندارد، انجام دهد

  ).80: ؛ تيسن، همان111: پترسون و ديگران، همان(اند كه انجام امور نامعقول براي خدا محال است  اند، اما اصرار ورزيده كرده
؛ دقيقـاً بـه ايـن معنـا كـه قـدرت هـيچ موجـودي         )Maximum Power(» قدرت حـداكثري «: معناي دوم، عبارت است از

اين معنا مستلزم آن نيسـت كـه موجـود داراي قـدرت اكثـري بتوانـد هـر        . درت موجود قادر مطلق بچربدتواند بر مجموع ق نمي
  . اي از وضعيتهاي امور، ناممكن است پديد آوردن پاره وضعيتي از امور را پديد آورد، زيرا

 ) will(اراد� . ٣

در » اراده«در متون ديني هردو دين به صـفت  . تاس» اراده«شود، صفت  ديگري كه در هردو سنت به خداوند اسناد داده مي صفت
در خداونـد را نشـان   » اراده«وجود دارد كه داشتن  يهاي در كتاب مقدس مسيحيت، آيات و گزاره. خداوند متعال اشاره شده است

  : گردد هايي از آن اشاره مي به نمونه. دهد مي
  .)8: 40مزامير، (دارم  به جاي آوردن ارادة تو، اي خدا من رغبت مي

  ).21: 104مزامير، (آوريد  اي خادمان او كه ارادة او را به جاي مي
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در آسمان است به زمـين نيـز    كه چنانملكوت تو بيايد، ارادة تو . اي پدر ما كه در آسماني، نام تو مقدس باد
  ).10 - 9: 6متي، (كرده شود 

  ).42: 26متي، (آنچه ارادة توست، بشود 
كنم و داوري من عادل اسـت،   ام داوري مي شنيده كه چنانتوانم كرد، بلكه  نميعيسي گفت، من از خود هيچ 

  ).29: 5يوحنا، (طلبم  مي ،زيرا كه ارادة خود را طالب نيستم، بلكه ارادة پدري كه مرا فرستاده است
ت، افق روشن را در برابـر  وجو در آيا جست. نمايند مي» ارادة خداوند«كريم نيز آياتي متعدد وجود دارد كه دلالت بر   در قرآن

آياتي كه در آن . گشايد، تا آنان بتواند از چراغ نوربخش آيات در رسيدن به مطلوب بهره ببرند وجوگران مي هاي دقيق جست نگاه
  : گردد هايي از آن اشارت مي به عنوان صفت خداوند ذكر شده فراوان است كه در اينجا به نمونه» اراده«

 ...حي ّإنَِّ اللهرِيدا يم 1: مائده( كُم.(  

 ...رِيدا يمالٌ لَفع كب107: هود( إنَِّ ر.(  

  ).40: نخل( إِذَا أرَدناَه أنَ نَّقُولَ لهَ كنُ فيَكُونُ... 

 ...َلىَ كُلِّ شيع إِنَّ اللَّه شاَءا يم خْلُقُ اللَّهيرٌ يقَد 45: نور( ء .(  
در هـردو   .در هردو سنت شبيه به هـم اسـت  » الهي ارادة «بحث . بحثهايي را انجام دادند» ارادة الهي«ة عالمان هردو دين، دربار

  .سخنها گفته شده است... و» ارادة انسان«، كيفيت انتساب آن به خداوند، روش جمع آن با  »الهي ارادة «سنت دربارة ماهيات 
پيوسته زمينة درگيري اساسي بـوده   ،انسان» اختيار«خداوند و » سلطة« يا» اراده« رابطة ميان» مسيحيت«در سنت وفرهنگ ديني 

بسياري اعتقاد دارند كه بايد خداوند را بـه صـفت   . در انديشة فيلسوفان مسيحي، دو رويكرد كلي در اين مورد وجود دارد. است
بـه تعبيـر   . بخشـد  به آنهـا تعيـين مـي   توصيف و تعريف نمود؛ يعني خداوند همة امور را در اختيار خود دارد و » حاكميت مطلق«

  .)117: پترسون و ديگران، همان(» همة امور است) تحقق(ضروري ) شرط( )will af god(ارادة خداوند «: آگوستينوس
سـه شـرط را   » اختيـار «ن معناي يرو، در تعيانسان و فرار از چالشهاي فرا» اراختي«با » ارادة الهي«جهت سازگاري  ،اين رويكرد

اگـر فاعـل   . 3بيروني، انجام آن فعـل را الـزام نكنـد؛      هيچ واقعة. 2علت مستقيم فعل، ميل يا طلب فاعل باشد؛ . 1«: نندك ذكر مي
 تابند، را بر نمي» اختيار«فوق از در مقابل، كثيري از دين پژوهان توصيف . )117: همان(» خواست بتواند به نحو ديگري عمل كند

  . )118: همان(دانند  براي مختارانه بودن عمل انسان وافي نميرا » اختيار«چون آنان اين گونه 
را اعتقـاد بـه   » اراده«قـرار داده،  » كراهـت «را در تقابـل  » اراده«برخـي،  . كاربردهـاي مختلـف دارد  » اراده«در فرهنگ اسـلامي  

فساني كه به دنبال سودمندي فعل را شوق ن» اراده«برخي . را اعتقاد به ضررمند بودن فعل تعبير كردند» كراهت«سودمندي فعل، و 
كيفيت نفساني است كه بين علم يقيني و فعل قرار دارد كه از آن بـه قصـد و عـزم    » اراده«: اند جمعي ديگر گفته. اند آيد، ناميده مي

  .)166/ 1: سبحاني، الهيات(تعريف شده است 
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علـم بـه نظـام احسـن و     . 2جام افعال خداوند بدون اجبـار؛  ان. 1. اند را در چهار معنا به كاربرده» اراده«متكلمان اسلامي، واژة 
: ؛ سـبحاني، الهيـات  316/ 6: حكمـة المتعاليـة  صـدرالمتألهين،  (اعمال قدرت و حاكميـت  . 4ابتهاج و رضايت خداوند؛ . 3اصلح؛ 

1/109(.  
به معناي اعمال قدرت و حاكميـت  » اراده«گفت كه منظور از  توان  خداوند مي» تكويني«و » اراده تشريعي«بنابراين، با توجه به 

  .پذير است تخلف» ارادة تشريعي«تخلف ناپذير و در » ارادة تكويني«است كه در 

 )Life(ح��ت . ٤

اي بـه   اي ديگر كه براي فهم و درك از خداوند در هردو سنت كاربرد دارد و به عنوان صفت نامبردار است، صفت و نشـانه  نشانه
  .براي آدمي روشن نيست، ولي مفهوم آن واضح و روشن است» تحيا«حقيقت . است» حيات«نام  

  : اند را نقيض مرگ دانسته و گفته» حيات«واژة  ،شناسان لغت
شود و موجب امتياز آنها از جمادات  اي است كه در حيوانات و نباتات مشاهده مي مجموع اعمال حياتي ،حيات

  ).1/761: 1416الموارد  ، اقرب؛ شرتوني263: 1387 مقاييس اللغةابن فارس، (گردد  مي
: 1385صليبا، فرهنگ فلسـفي  (، تجلي نفس و روشن شدن آن به انوار خداوندي تفسير شده است »حيات«در دانش صوفيان، 

آنچه قائم بـه  : گويند فلاسفه مي. متحرك لذاته است» حي«نور محض خوانده شده و » حيات«و » حي«در علم فلسفه، واژة  ).326

موسـوعة  جهـامي،  (اسـت  .... و» حيـات «، »قـدرت «، »علـم «قوام اشيا به اوست، آن، شايسته به صفات كماليـه مثـل   ذات بوده و 

  ).296: تا بي  مصطلحات الفلسفة عندالعرب
خداي . در خداوند بيش از همه تأكيد شده است» حيات«در فلسفة يونان و كتب مقدس، به خصوص در عهد عتيق، بر صفت 

او، مثل خود انسان، موجود جاندار توصيف شده است، با اين تفاوت كه حيات انساني فناپذير اسـت   . است يوناني، موجود زنده
خواننـد؛ چـرا كـه     مـي ) Immortals(لذا او را موجود فناناپـذير  . يابد پذيري در او راه نمي و خداي يوناني هرگز نابودي و پايان

در نتيجـه، چـون خـداي يونـاني، خـون      . ناپذير استوناني از يكديگر جدافكر يك فرد يدر انديشه و » خون«و » حيات«مفاهيم 
در انديشة ديني مسيحيت . )21: 1374ژيلسون، خدا و فلسفه (تواند بميرد  پس نمي. تواند خون از دست بدهد گاه نمي ندارد، هيچ

  . خوانده شده است» حي«وارة كتاب مقدس از خدا، مظاهر صفت   نيز تبيين و توصيف انسان
، »حيـات «خواند، در بحـث صـفت    را نمادين مي» وجود«تليخ، با توجه به اين مطلب كه وي صفات خداوند، غير از صفت  پل

  : گفته است» حيات«در تعريف 
فعليـت يـافتن وحـدت و    » حيات«. گردد حيات، روندي است كه در آن موجود بالقوه به موجود بالفعل بدل مي

روند، همزمـان   هر روند حيات به صورت متقارب و متباعد پيش مي صر دراين عنا. تنش عناصر ساختاري است
كنـيم   بناميم، در آن صورت انكار مي» حي  خداي«اگر ما خدا را . شوند يابند و مجدداً متحد مي  از هم انفصال مي

كه او وحدت صرف هستي از حيث هستي است و نيز تمايز مشخص موجـود از موجـود ديگـر را در او نفـي     
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آورد و به وسيلة اتحاد مجدد بر  اي كه در او انفصال پديد مي كنيم كه خداوند روند جاودانه ما اذعان مي. كنيم مي
  ). 322/ 1: 1381تليخ، اليهات سيستماتيك  پل( خدا به اين معنا، حي است. آيد مياين انفصال غلبه 

» دانـايي «دانند،  مي» توانا«و » دانا«ني از آنجا كه خداوند را در آثار متألهان، تعريف به لوازم است؛ يع» حيات«بنابراين، تعريف 
اسـت  » حيـات «پـس خداونـد داراي صـفت    . دانند مي» حيات«اند و خداوند را داراي  شمرده» حيات«هاي  را از نشانه» توانايي«و 
  .)223: تا المراد بي طوسي، كشف(

شود،  در تور فهم انسان صيد مي» حيات«در آنچه از . اگون داردكاربردهاي گون» حيات«: توان گفت مي» حيات«در تحليل واژة 
  : اند از بيشتر قابل فهم و درك است كه عبارت ،كاربرد سه

  .كار اين حيات، جذب غذا، سوزاندن غذا و دفع مواد زائد است: حيات گياهي. 1
  .يزهاي سودمند از غير سودمندكار اين حيات، توان بخشي جهت حس وحركت است و نيز شناساندن چ: حيات حيواني. 2
  .كار اين حيات، دورانديشي، داشتن عواطف مرموز و پايدار است: حيات انساني. 3

تـلاش موجـود   . انـد  ة آنهـا، همـراه بـا نـوعي از نيازمنـدي در آميختـه      دهد كه هم ـ نشان مي» حيات«گونه  هكالبدشكافي اين س
چـون خداونـد از هرگونـه نيازمنـدي پيراسـته       اي وابسته به اين زندگيهاست،منديه، برداشتن نياز از زندگي گونه اينحيات در  ذي

در مورد خداوند به » حيات«در نتيجه، مفهوم . بر او قابل انطباق نيست» حياتهاي فوق«يك از  پس هيچ نياز است،  بوده، غني و بي
» حيات«ديگر اينكه . كند بازگشت مي» درتق«و » علم«در خداوند، به همان » حيات«صفت : نوع ديگري تفسير شده و آمده است

موسوعة مصـطلحات  دعيم، (با آن همراه است » قدرت«و » علم«در مورد خداوند تصور شدني و شناختي است و صفتي است كه 

: ؛ ايجـي، همـان  87و63: 1400الاصـول در علـم كـلام اسـلامي      ؛ شيخ طوسي، تمهيـد  509 - 505/ 1: 1998علم الكلام الاسلامي 
597.(   

عبـارت اسـت از   » حيات«براي خداوند از طريق آثار و لوازم آن است كه بارزترين اثر و نشانة » حيات«بنابراين، اثبات صفت 
بـه   اينهـا   ي، طبيعـت ناهوشـيار نيسـت، بلكـه همـة     ها و دگرگونيها در عالم هسـت   پديده ، زيرا پديد آورندة همة »قدرت«و  »علم«

  . تواناي بالذات است كه همان خداوند تبارك و تعالي استبيني موجودي آگاه، دانا و  پيش
در كتاب مقدس به اين صـفت از خداونـد بـا    . كريم، خداي زنده است كه حيات جاودانه و پايدار دارد خداي عهدين و قرآن 

  : هاي ذيل به آن اشاره شده است  گزاره
  ).40: 32تثنيه، (گويم من تا ابدالاباد زنده هستم  و مي

  ).25: 19ايوب، (من زنده است  دانم كه ولي يو من م
  ). 21: 14اعداد، (به حيات خودم قسم كه تمامي زمين از جلال يهوه پر خواهد شد ... خداوند گفت 

آن آيـات  . كنـد  در خداونـد دلالـت مـي   » حيـات «كريم وجود دارد كه به صراحت و روشني بر صـفت    آياتي مختلف در قرآن
  : اند از عبارت
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 ّاللهومَالْقي يالْح وإِلَّا ه 255: بقره( ...لاَ إِله.(  

وتمي لاَ يالَّذ يلىَ الْحكَّلْ عتَو58: فرقان( و.(  

٥ . 9*��'�)Eternity( 

» سـرمدي «انـد كـه خـدا     خداباوران غربي موافـق . بودن خداوند، اصل اساسي همة دينداران است) eternal(» سرمدي«اعتقاد به 
را بـه ايـن معنـا    » خدا سرمدي است«عهد عتيق جملة . توافق ندارند» خدا سرمدي است«دربارة معناي جملة ) غربيها(ان آن. است

خداونـد ايـن   » سـرمديت «ترين تعبير از  سادهبه عبارتي، . آغاز و انجامي وجود دارد خداوند در سراسر زمان جاودان، بي: گيرد مي
در مقابل، متفكران مسيحي، تحت تأثير فلسفة افلاطوني اين  .»است) everlasting(دان خداوند در زمان جاوي«: است كه بگوييم

تفسـير نمودنـد كـه خـدا      گونـه  ايـن را » خدا سرمدي اسـت «آنان جملة . تعبير را نارسا ديدند و خداوند را فراتر از زمان نشاندند
به اعتقاد آنان، خداوند . يابد و در زمان قرار ندارد ه نمي؛ يعني اينكه وجود خداوند از طريق زمان ادام)Timeless(زمان است  بي

 ).121: پترسون و ديگران، همان(كند  همة تاريخ جهان را دفعتاً و در يك اكنوني كاملاً همزمان تجربه مي

از  دانس اسكوتس نخستين كسي بود كه. يناس بدون تغييري حاكميت داشته استيزمان، از روزگار آگوستين تا آكو خداي بي
زمان از موافقان آن بيشتر  بي  اكنون تعداد مخالفان خداي سر مشق او به ديگران سرايت كرد و هم. زمان خارج شد صف خداي بي

  .است
برخي . است، زمان او با زمان ما فرق دارد) Temporal(با اينكه خداوند در زمان  :گويند زمان مي برخي از منكران خداي بي

بر است، اما مقدار معيني از  دهد زمان ز جنبة كمي نامنظم است؛ يعني با اينكه آنچه در عمر خداوند رخ ميگويند كه آن ا ديگر مي
بعضي مدعي شدند كه زمان خداوند نامنظم بود تا اينكه او دست به خلقت زد كه در اين نقطـه خداونـد   . كند زمان را اشغال نمي

  .وارد زمان منظم گرديد
كاو در وسـان، بـراي كنـد    بـدين . زمـاني را بپـذيريم، يـا نـه     متوجه اين است كه آيا بـي » ت خداوندسرمدي«وگو در باب  گفت

كـويين، راهنمـاي فلسـفة ديـن     (گنجـد   ، هر گروه دلايل خاصي خود را دارند كه ذكر آن در اين مختصر نمي»سرمديت خداوند«
  . )115 - 107: 1387) صفات خدا(

اين دو صفت در فرهنگ اسـلامي بـراي   . است) Eterna(» ابدي«و ) Eternal(» زليا«در الهيات اسلامي، خداوند موجودي 
  : وجود دارد» سرمديت«در فرهنگ اسلامي دو تفسير از . شود خوانده مي) Eternal(» سرمدي«خداوند 

د است و مانند چنين موجودي زمانمن. هميشه بوده، هست و خواهد بود آغاز و انجام دارد، ند كه عمري بيموجودي زمانم. الف
هيچ محدوديتي هر دو امتـدادي   ساير موجودات زمانمند، داراي گذشته، حال و آينده است، با اين تفاوت كه گذشته و آيندة او، بي

  . نهايت دارند بي
ه در نتيجه، چنين موجودي گذشت. موجودي كه زمانمند نيست و نه تنها زمان ندارد، بلكه فوق زمان و بيرون از زمان است. ب

  .و آينده ندارد و تمام آن يكجا موجود است
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ملاصـدرا در جانبـداري از تفسـير دوم چنـين     . همان تفسير دوم اسـت » سرمديت«در الهيات اسلامي، تفسير مقبول و رايج از 
  : گويد مي

ن يابد و در خـارج بـا آ   زمان مقدار حركت و تعين آن است كه تنها در تحليل ذهن، از زمان انفكاك مفهومي مي
در اين تحليل، زمان، حركـت و وجـود سـيال، سـه مفهـوم برخاسـته از يـك        . متحد، بلكه يگانه و واحد است

و چـون در خـداي    براساس اين تحليل، موجود فاقد حركت، فاقد زمان نيز خواهد بود،. حقيقت خارجي است
 الشواهد الربوبيةدرالمتألهين، ص(يير و تحولي راه ندارد، پس، خداوند بدون زمان خواهد بود گونه تغ سبحان هيچ

؛ 206 - 200/ 1: 1990 مطالـب العاليـة  ؛ فخـررازي،  65 - 61و  20 - 15/ 4: ؛ تفتازاني، همان136 - 135: 1382
مقصـد سـوم، فصـل دوم، مسـئلة     : 1375 التجريد الاعتقـاد  طوسي، كشف المراد في ؛111 - 106/ 2: 1990: همو
16.(  

» ابـديت «و » ازليـت «بحـث  . نه آغازي دارد و نه پاياني. است» ابدي«و » ازلي«خداوند : در متون مقدس هردو دين آمده است
» ازليـت «در هر دو سنت، ترديد و شك در . پژوهان هر دو دين بوده است خداوند متعال در هردو سنت، پيوسته كانون توجه دين

انـد   خداوند بـه صـورت يكسـان تأكيـد نمـوده     » ديتسرم«هردو گروه بر . خداوند، كفر و بد ديني خوانده شده است  »ابديت«و 
  ).183/ 1 : ؛ سبحاني، الهيات76: تيسن، همان(

، داوري  گفتـه  كريم بيفكنيم و در صحت و سقم سخن پيش  مقدس و قرآن طلبد كه نگاهي به كتاب با توجه به مطالب فوق، مي
  : خوانيم در كتاب مقدس مي. نماييم

  )2: 90مزامير، (ي سرمدي دعا نمود نام يهوه، خدا به... و ابراهيم
  )15: 57اشعيا، (باشد  ساكن در ابديت مي او خدا، 

   : كريم نيز آمده است  در قرآن
...َونَ كُلُّ شىعْتُرج هَإِليو كْمالْح َله ههجإِلَّا و كاله 88: قصص( ء.(  

هنُ واطالْبرُ والظَّاهرُ وخĤْاللُ وَالأْو وبِكُلِّ شيَه و يملع 3: حديد( ء.(  

٦ .iو �ص C�� 

با اين تفاوت كه اين دوصفت، در فرهنـگ و  . خداوند در هر دو سنت، توجه و تأكيد شده است» ديداري«و » شنيداري«به صفت 
عالمـان  . سـت ولي در فرهنگ مسيحيت رونق نداشته و كمتـر چشـم نـواز بـوده ا    . تر نشان داده شده است سنت اسلامي برجسته

تيسـن،  (اند  مطرح نموده» شخص بودن خداوند«مسيحي، براي اين دو صفت باب مستقل باز نكردند و گاهي آنها را تحت عنوان 
ايجـي،  (انـد   ه ، و آن را تعريف و اثبات كـرد  ولي متألهان مسلمان به صورت مستقل و مفصل به اين دو صفت پرداخته. )75: همان
شـنود؟ او   او كه گوش را غرس نمود، آيا نمـي «: در كتاب مقدس آمده است .)421/ 6: حكمة المتعاليةين، ؛ صدرالمتأله292: همان

  ).9: 94مزامير، (» بيند؟ آيا نمي كه چشم را ساخت، 
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 مجادلـه  از جمله در آية چهار از سورة. داوند دلالت دارددر خ» بينايي«و » شنيداري«كريم نيز آيات زيادي بر صفات   در قرآن
 ؛)227: بقـره ( »فَإِنَّ اللهّ سميع علـيم ...«: خوانيم يا در سورة بقره مي ).4: مجادله( »أَينَ ما كُنتُم واللَّه بمِا تَعملُونَ بصيرٌ...«: آمده است

»...يملع يعمس ّالله224: بقره( »و(؛ »ّاللها وِلُونَ بممَيرٌ تعصب« )265: بقره(إِ« ؛يملالْع يعمالس أَنْت نَّك« )35: آل عمران.(  
خداونـد  ) انجيل(» كتاب مقدس«در . در متون مقدس هردو سنت، اوصاف متعدد ديگري نيز به خداوند نسبت داده شده است

... وقـدوس، عظـيم، حكـيم، فيـاض، لطيـف، محسـن،        و تعالي به اوصافي چون رحمان، رحيم، رئوف، عادل، خيرخـواه،    تبارك
خداونـد  «: مـثلاً آمـده اسـت   . كنـد  هايي در متون مقدس وجود دارد كه بر همين اوصاف دلالت مـي  گزاره. توصيف گرديده است

مـن  « ،)24: 4يوحنـا،  (» خدا روح و مجـرد اسـت  «: يا آمده است. )5: 116مزامير، (» رئوف و عادل است، و خداي ما رحيم است
خداوند براي همگـان  . ضب و كثير الاحسانخداوند كريم و رحيم است و دير غ« :خوانيم يا مي. )44: 11لاويان، (» قدوس هستم

  . )8: 145مزامير، (» نيكوست
كريم نيز آياتي كثير وجود دارد كه بر همين اوصاف مثل رحمانيت، رحيميت، عظيم بـودن، عـادل بـودن، قدوسـيت،       در قرآن

   :كند دلالت مي.... رئوفيت، حكمت، لطيف بودن، و
يم  )37: بقره( إِنَّه هو التَّواب الرَّحيم ؛)32: بقره( إِنَّك أَنْت الْعليم الْحكيم بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحيمِ  إِنَّ اللهّ غفَُور رحـ

يمِ    ملـك الْ ؛)255: بقـره ( وهـو الْعلـي الْعظـيم    ؛)240: بقره( واللهّ عزِيزٌ حكيم ؛)182: بقره(  الْقُـدوسِ الْعزِيـزِ الْحكـ

   .)29: ق( وما أَناَ بِظلاََّمٍ للْعبِيد ؛)1: جمعه(
آمده و ديگري بـا آن مخالفـت   ) كريم  قرآن -كتاب مقدس (افزون برآن، صفاتي ديگر وجود دارد كه در يكي از اين دو كتاب 

  .نكرده است

�1�23 

متألهـان، در سـنت   . نداران با وجود تنـوع فرهنگـي، همـواره اهميـت فـراوان داشـته اسـت       ، در ميان دي»خداوند«گفتمان صفات 
آنان، با مقبوليت اين اصل شك ناشـناس و  . اند را يك اصل مسلم، و ترديد ناپذير انگاشته» خداوند«وجود » مسيحي«و » اسلامي«

  .اند وجه قرار دادهرا كانون ت» خداوند«وجود دارد، بررسي و شمارش صفات » خداوند«مقبول كه 
اين صفات با تكيـه بـر   . شود نسبت داده مي» خدا«صفات فراواني به » اسلام«و » مسيحيت«در اديان ابراهيمي، به خصوص در 

همپوشـاني دارد، و ديگـر صـفاتي كـه     » خداوند«صفاتي كه كاربرد آن نسبت به انسان و : اند دو دسته قابل تقسيمه كاربست آن، ب
شود كثير اسـت   نسبت داده مي» خداوند«صفاتي كه تنها به . شود دارند و عين آن به انسان نسبت داده نمي» ندخداو«اختصاص به 

  .شود نسبت داده مي» خدا«كه در عرف اين دو دين به ) تقريبا دوازده صفت هستند(
ه است كـه آن صـفات در   متعال نسبت داده شد» خداوند«يك سلسله صفات به » اسلامي«و » مسيحي«بدون ترديد در فرهنگ 

و در نسـبت دادن آن   ن صـفات در هـردو سـنت كـاربرد داشـته     با اين تفاوت كه برخـي آ . وجود دارد» دين«متون مقدس هر دو 
خـورد، و اختصـاص بـه     ، اختلافي وجود ندارد، اما برخي صفاتي ديگـر تنهـا در يـك سـنت بـه چشـم مـي       »خداوند«صفات به 
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اند، بخشي از اوصافي مشـترك هسـتند كـه انديشـمندان توحيـدي       بررسي شده» جستار«اين  صفاتي كه درآن . خاصي دارد»دين«
  .اند داده نسبت مي» خداوند«، به »اسلامي«و » مسيحي«مشرب، در دو سنت 



 ١٤٧  � ��رس) �+/%E) ا�8 و ,>�ت =�او�� در �س%ح%. و اس*م

�  ��2��3 

  ................................................................................................................    

اوايل قـرن سـوم    كلام نقلي در تاريخ كلام اسلامي بر كلام عقلي مقدم است و نخستين مواجهة مسلمانان با غير مسلمانان به). ١(

 گردد نخستين مواجهة مسلمانان بين خودشان به زمانهايي قبل از قرن سوم باز مي. گردد باز مي

  . اين صفات براي بيان صفات الهي در رابطه با طبيعت است). ٢(

 .اين صفات به عنوان اداره كنندة كائنات است). ٣(

  .اين صفات مربوط به ذات خداست). ٤(

 .گردد ارتباط خدا با مخلوقات ظاهر مي اين صفات در). ٥(

)٦ .(Affirmative Attributes :اين صفات مربوط به كمالات الهي است.  

)٧.(Negative Attributes  :اين صفات مربوط به رد كردن محدوديتهاست.  
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